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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نقدی بر 
»نکته هایی چند از ویرایش«

در این شماره از فصلنامه ی میرداماد، یادداشتی از دوست عزیز، آقای کاظم طلیعی، با عنوان »نکته هایی 
چند از ویرایش« منتشر شده است. باتوجه به این که موضوع ویرایش یکی از مهم ترین مسائل حوزه ی 
نشر است که به طور عموم مورد غفلت قرار می گیرد و بسیاری از آثار ارزشمند در حوزه های مختلف، 
بدون انجام ویراستاری و یا عدم انجام ویراستاری درست منتشر می شوند، در تکمیل یادداشت آقای 

طلیعی، نکاتی یادآوری خواهد شد، که در حوزه ی ویراستاری متن، بسیار حایز اهمیتّ هستند. 
فرهیخته ی ارجمند، جناب آقای طلیعی، که همواره دقتّ نظر ایشان، برای نگارنده ی این سطور مورد 
ستایش بوده و هست، در یادداشت خودشان، عدم ویرایش متون منتشر شده را بیشتر متوجّه نویسنده ی 
متن دانسته اند. هرچند، نگارنده تا حدودی با نظر ایشان موافق هستم و اعتقاد دارم با توجّه به واقعیتّ های 
موجود، یک نویسنده باید حدّاقل به منظور ارزش قایل شدن به کار خودش و نیز ارزش قایل شدن برای 
مخاطب، متن خود را به یک یا چند ویراستار متبحّر و عالم بسپارد، لکن معتقدم در اصل ماجرا، بیشتر 
از آن که نویسنده بخواهد درگیر موضوع ویرایش، یا هر موضوع دیگر ازجمله موضوعات چاپ و نشر 
باشد، در حقیقت و در ابتدا این وظیفه ی انتشارات است که مسؤلیتّ ویراستاری فنیّ و ساختاری متن 
و سایر امور مربوط به چاپ و نشر؛ اعمّ از حروف چینی، صفحه آرایی و قالب بندی کتاب، طرّاحی جلد، 
کیفیتّ چاپ و انتشار یک کتاب را بپذیرد و در مقابل آن پاسخ گو باشد، امّا متأسّفانه این گونه برداشت 
می شود که وظیفه ی انتشارات، تنها دریافت مجوّز نشر و در نهایت رایزنی برای چاپ کتاب )با هر 
کیفیتّی( و اگر درآمد انتشارات به فروش کتاب وابسته باشد، تاحدودی هم برای انتشار کتاب تلاش 
خواهد کرد. اساساً به دلیل همین عدم مسؤلیتّ پذیری انتشاراتی ها در مورد کیفیتّ محتوایی و ظاهری 
کتاب است که فعّالیتّ فوق العادّه تخصّصی انتشارات، تبدیل به واسطه گری شده و ـ با عرض پوزش از 
انتشاراتی های متعهّد و متخصّص ـ  شاهد این هستیم که مانند قارچ، انتشاراتی سبز می شود. امّا مهم تر 
از انتشارات، نهاد متوّلی، یا همان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و ادارات استانی آن هستند که بیشتر همّ 
و غم خود را صرف مسائل حاشیه ای کرده و واحد نظارت و ارزشیابی انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد 
اسلامی، تنها به برّرسی موضوعاتی که اصطلاحاً »مسائل ارزشی« خوانده می شوند، می پردازد؛ یعنی تنها 
به این مسئله توجّه دارد که مبادا در کتابی، مطالبی بر ضدّ ارزش های انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام، 
مطرح شده باشد! این حسّاسیتّ، طبیعی است و شاید هر حکومت دیگری هم این حسّاسیتّ را بر 

محمود اخوان مهدوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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روی منشورات خود داشته باشد، امّا این که حسّاسیتّ وزارت ارشاد منحصر به این موضوع باشد، به این 
مفهوم است که در تعریف وزارت محترم ارشاد، تنها و تنها مسائل حکومتی و دینی، »ارزش« محسوب 
می شود و هیچ چیز دیگر؛ اعم از تمامی علوم و سایر فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ملّی و بومی، 
بی اهمیتّ هستند و هرکس هر کاری بخواهد می تواند با آن ها بکند. این خود ضربه ای مهلک است 
که وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سال هاست دانسته و یا نادانسته به پیکره ی علمی و فرهنگی ایران 
اسلامی وارد آورده است. شاهد این مدّعا، تعدّد و تکثرّ کتاب های بی اساسی است که در طی سال های 
گذشته و تاکنون، صرف این که مطلبی علیه نظام جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام نداشته اند، اجازه ی 
چاپ و نشر یافته اند! چنان که اگر معیار سنجش سطح دانش و فرهنگ یک جامعه، کیفیتّ محتوایی ـ 
نه کمیتّ ـ کتاب هایی باشد که در آن جامعه منتشر می شود، مسلّماً اگر نتوانیم بگوییم: جامعه ی ایرانی 
جامعه ای با فرهنگی »درسطح« است، مسلّماً می توانیم بگوییم جامعه ای کم سواد است. وقتی وزارت 
فرهنگ وارشاد اسلامی و ادارات تابعه ی آن، سالانه از انتشاراتی هایی که بیشترین تعداد نشر را داشته اند 
تقدیر می کنند و با کیفیتّ کتاب های منتشر شده، هیچ کاری ندارند، مسلّماً به طور جدّی به این معضل 
دامن زده اند. چه طور است که در فهرست سالانه ی یک انتشاراتی شهرستانی دست سوّم و چهارم، نام 
بیش از یک صد عنوان کتاب را می بینیم و هیچ جای سؤال پیش نیاید که »آقای انتشاراتی! آخر چگونه؟«، 
»اصولاً کی رسیدی که این کتاب ها را فقط تورّق کنی؟ برّرسی و بازبینی اش بماند!« و ده ها سؤال دیگر.... 
بماند که بسیاری از این کتاب ها اصلًا وجود خارجی ندارند و برخی از آن ها هم تنها در حدّ چند نسخه، 

برای دریافت برگه ی »اعلام وصول« از فرهنگ وارشاد، چاپ شده اند. 
درست است! این موضوعات مربوط به معضلات چاپ و نشر است، امّا با موضوع ویراستاری ارتباط 
مستقیم دارد و ارتباط آن این است که اوّلاً نهاد متولیّ که باید بر روی ویراستاری فنیّ و ساختاری کتاب، 
کنترل و حسّاسیتّ داشته باشد، حتیّ روی اصل محتوا هیچ کنترلی ندارد و ثانیاً وقتی که هر انتشاراتی که 
کتاب بیشتری چاپ کند، در »مسابقات نشر« برنده است، دیگر کدام انتشاراتی به مسئله ی ویراستاری، 

که جزو وظایف ذاتی آن است، توجّه خواهد داشت؟ 
گذشته از تعهّدات وزارت فرهنگ وارشاد و انتشاراتی ها که جزو حقایق امر بوده و با واقعیتّ موجود 
مسافت ها فاصله دارد، حال فرض کنیم من نویسنده، با درنظر گرفتن واقعیاّت، خودم باید به فکر 
ویراستاری کتاب خودم باشم، که هستم. قبول دارم و طبیعی هم هست که وقتی سرعت و کمیتّ در 
موضوع چاپ و انتشار کتاب، ملاک قرار می گیرد، حتیّ نویسنده های قابل و دارای دانش نیز گرفتار این 
جریان شده و به موضوع ویراستاری توجّه چندانی نمی کنند. اگر نویسندگان کتاب ساز را که تکلیف شان 
معلوم است، کنار بگذاریم، موضوع بی توجّهی به ویراستاری، یا به قول آقای طلیعی »ویراستارگریزی« 
و »ویراستارهراسی« شامل عدّه ی کمی از نویسندگان حقیقی می شود. امّا این که توجّه یک نویسنده به 

ویراستاری، آیا به نتیجه ی مطلوب ختم می شود، یا خیر؟ مسئله ای دیگر است. 
ویراستاری، انواع مختلفی دارد که شاخص ترین آن ها عبارتند از: ویراستاری فنیّ )شکلی و ظاهری(، 
ویراستاری ساختاری و زبانی )ادبی( و در نهایت ویراستاری محتوایی و علمی )تخصّصی(. ویراستاری 
فنیّ )ظاهری( عبارت است از: ویرایش تمامی مواردی که به ظاهر متن مربوط است. به عبارت دیگر، 
ویرایش فنیّ، موضوعاتی چون: انتخاب فونت )قلم(، عنوان بندی، سطربندی، پاراگراف بندی، بررسی 
فهرست، شماره صفحه ها، عناوین سرصفحه، تاحدودی اشکالات تایپی متن )براساس مقابله با متن 
اصلی نویسنده( و امثال آن را زیرنظر داشته و اصلاح می کند. ویراستاری ساختاری و زبانی )ادبی( 
نیز عبارت است از: اصلاح غلط های املایی )چه تایپی و چه ناشی از اشتباه نویسنده(، اصلاح نکات 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

26
نقدی بر  »نکته هایی چند از ویرایش«

دستوری و قواعد زبانی که بسته به محتوا، دارای ظرایف و پیچیدگی های زیادی است، اعِمال علائم 
ویرایشی و امثال آن. ویراستاری محتوایی و علمی )تخصّصی( نیز چنان که از نام آن مشخّص است، 
به برّرسی و اصلاح محتوای متن می پردازد و اگر متن شامل چند حوزه ی علمی باشد، گاهی به چند 

ویراستار علمی نیاز است. 
کاظم طلیعی، در یادداشت خود با عنوان »نکاتی چند از ویرایش« بیش تر به موضوع ویراستاری ادبی 
پرداخته است. لذا آن چه در ادامه ی این گفتار در مورد ویراستاری مطرح می شود، بیش تر مربوط به 
ویراستاری ادبی خواهد بود. آقای طلیعی، به درستی مشکلاتی را در حوزه ی ویراستاری کتاب های 
منتشر شده در ایران یادآور شده  و مثال هایی را هم از چند کتاب آورده اند. جناب طلیعی هرچند به 
این موضع اشاره داشته اند که برخی موارد مربوط به ویراستاری که امروزه مطرح هستند، حدّاقل 
از هشتاد سال پیش نیز موردبحث بوده و یادآور شده است که »هنوز پس از این همه سال توافقی 
کلی و همه پسند در مورد آن نشده است«، به یکی از مشکلات اصلی در زمینه ی »ویراستارگریزی« 
و »ویراستارهراسی« هیچ اشاره ای نکرده اند. ایشان برای »ویراستارهراسی« دو عامل را برشمرده اند 
که یکی توهّم نویسنده بر این که دانای کل و عالم دهر است و دیگری مسائل مالی و صرفه جویی 
در هزینه ی ویراستاری است. امّا با احترام به ایشان و قبول این گفته، دو عامل دیگر نیز که به 
نظر نگارنده از مهم ترین عوامل »ویراستارهراسی« و »ویراستارگریزی« است، یکی بلاتکلیفی علم 
ویراستاری در ایران و دیگری کم بود ویراستار قابل اعتماد است. در بیان بلاتکلیفی علم ویراستاری، 
همان قول جناب طلیعی در مورد عدم توافق کلّی و همه پسند ویراستاران در مورد برخی مسائل 
ویراستاری و هم چنین برشمردن نظریات سه گانه ای که ایشان در یادداشت خود به دفعات به آن 
اشاره کرده اند و ای کاش این اختلاف نظر تنها محدود به همین سه دسته ی مذکور می شد! امّا 
صرف نظر از اختلاف نظرهای گوناگون در علم ویراستاری و به فرض پذیرش یک شیوه ی استاندارد 
برای ویراستاری متن کتاب، مهم ترین مسئله و بزرگ ترین مشکل، خود ویراستار است که می خواهد 

متن را ویرایش کند. 
همان طور که می دانیم، ویراستاری، در اساس، به منظور ایجاد یک متن درست، با کمترین اشتباه و اشکال 
و رسیدن به یک ساختار ادبی درست و یک دست برای فهم و درک بهتر و درست تر متن است. امّا 
ظاهراً گاهی خود ویراستار این هدف را فراموش کرده و برای این که جولانی داده باشد، شدیداً درگیر 
موارد سلیقه ای و موضوعات بی اهمیتّ و بی اساس ویرایشی می شود که نه تنها جامعه ی ویراستاری در 
مورد آن موضوعات به نتیجه ی درست و واحدی نرسیده، بلکه در رسیدن به هدف اصلی ویرایش متن، 
تأثیر چندانی ندارد. چنان که اگر یک متن را به دو ویراستار ادبی مدّعی بدهی، آن متن به دو شیوه ی 
متفاوت کن فیکون می شود و اگر همان متن را به دَه ویراستار مدّعی بدهی، به دَه شیوه ی مختلف به هم 
می ریزد و در نهایت می بینی که شاید کم تر از بیست درصد کاری که ویراستاران کرده اند، در نزدیک 
شدن متن، به متنی درست و یک دست و همه فهم کمک می کند و هشتاد درصد آن جولان بیهوده ی 
ویراستاران بوده است که جُز سردرگُمی نویسنده، برهم زدن سبک نوشتاری نویسنده و گاهی تأثیر 
منفی بر محتوا و در نهایت ایجاد شکلی غریب از نگارش که چشم مخاطب با آن بیگانه و ناآشناست، 

نتیجه ی دیگری دربر ندارد. 
آقای طلیعی که خود به حق مطالعه ی زیادی در شیوه های ویراستاری، از گذشته تا حال، داشته و در کار 
خود از دقّت بسیار بالایی برخوردار است، در یادداشتی که در مورد ویراستاری برای فصلنامه میرداماد 
ارسال کرده و در همین شماره ی پیش رو به چاپ رسیده است، مثال هایی را از کتاب های منتشر شده ی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمود اخوان مهدوی

چند نویسنده ی معاصر آورده و مورد نقد ویراستارانه قرار داده است. به اعتقاد نگارنده ی این سطور، 
برخی از این ایرادها وارد و برخی بی مورد است، چراکه از هدف اصلی علم ویراستاری دور شده و 
وارد مسائل سلیقه ای شده است. درضمن در همان موارد مورد قبول نیز ابزار و امکانات زمان انتشار 
کتاب های مورد مثال را درنظر نگرفته است. از همه مهم تر این که جناب طلیعی به راحتی بخش هایی از 
متن چند کتاب را که در سال های به نسبت دور به چاپ رسیده مورد نقد قرار داده، حال آن که خود در 
متنی10 صفحه ای که هدف اصلی آن نقد ویراستاری است، غلط ها و آشفتگی هایی دارد که برای متنی 
با این حجم اندک و با این موضوع و آن هم با امکانات امروز، می تواند غیرقابل پذیرش باشد. در ادامه 

به مواردی از اشکالات این یادداشت کوتاه منتقدانه اشاره خواهد شد.
ایرانی و  قبل از هرچیزی، در مورد این جمله ی جناب طلیعی که نوشته: »غالب نویسنده گان 
به ویژه نویسنده گان شهرستانی، خواسته و ناخواسته خود را دانای کل و عالم دهر می دانند و گمان 
می برند بر همه چیز آگاه اند« باید بگویم، هرچند شخصاً هیچ اعتقادی به تفکیک جامعه ی ایرانی به 
»شهرستانی« و »پایتخت نشین« ندارم، لکن این ویژگی دانای کل و عالم دهر پندانشتن خود، ویژگی 
عموم ایرانیان است و تنها مختصّ به نویسندگان نیست، بلکه شدیداً شامل ویراستاران محترم نیز 

می شود.   
غلط های حروف چینی )تایپی(

این جا اصلًا قصد بر این نیست که به اصطلاح ملّالغتی بشویم، چراکه خواننده خود قادر به تشخیص 
شکل درست این غلط هاست و اشکالی جدّی در فهم متن ایجاد نمی شود، لکن بیش تر هدف این 
است که بگوییم اوّلاً ویراستار به جای انجام بدیهی ترین و مقدّماتی ترین وظیفه ی خود که برطرف 
کردن این گونه غلط هاست، درگیر مسائل و موارد ثانویه و بعضاً غیرضروری می شود. درضمن بخش 
بازخوانی و ویرایش فصلنامه، بنابر وظیفه ی خود، غلط هایی که در زیر می آید را در متن چاپ شده 

اصلاح کرده است. 
- صفحه15 سطر27، ضمن عبارت »... آیا خواندن این کلمه به همین صورت...« حرف »به« به صورت 

»یه« تایپ شده است. 
-  صفحه 16 سطر 14، ضمن عبارت »... به رغم سال های طولانی اقامت در غرب ...« حرف »در« تکرار 

شده و دو بار تایپ شده است.
-  صفحه 17 سطر17، ضمن عبارت »... در فارسی مجدداً با »ها« یا »ات« جمع بسته می شود.« حرف 

»با« به صورت »یا« تایپ شده است. 
- در بخش چهارم یادداشت، ضمن عنوان »ویژگی های نثر دوره ی قاجار« واژه ی »قاجار« به صورت 

»فاجار« تایپ شده است. 
- صفحه 23 سطر 7، ضمن عبارت »... خصوصاً در کتاب »مدیر مدرسه«اشَ به اوج می رسد.« بین »اش« 

و »به« یک حرف »ه« اضافه تایپ شده است.   
- صفحه 23 سطر 24، در نگارش واژه ی »دانش آموز« علامت مدّ روی الف »آموز« افتاده و به صورت 

»دانش اموز« تایپ شده است.
علائم ویرایشی

ظاهراً آقای طلیعی از آن دسته از ویراستارهایی ست که اعتقاد چندانی به شلوغ کردن متن با علائم 
ویرایشی ندارد، چنان که در یادداشت ایشان تا حدّ امکان از به کاربردن علائم ویرایشی غیرضروری 
خودداری شده است، لکن از آن جا که این یادداشت در مورد ویراستاری است، بهتر بود در برخی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نقدی بر  »نکته هایی چند از ویرایش«

موارد، شایع ترین و رایج ترین علائم را که نقطه، ویرگول و علامت سؤال باشد، به کار می برد. در بسیاری 
از جملات بلند که شامل چندین فعل هستند، می بینیم که بعد از برخی از افعال هیچ علامتی نگذاشته و 
یا در مواردی عدم استفاده از ویرگول، موجب بدَخوانی جمله می شود. به عنوان مثال در جایی نوشته: 
»آنجاست که تازه ]،[ نویسنده می فهمد« یا در جای دیگر: »... بحث مالی ست ].[ درحالی که...« هم چنین 
در این جمله: »مثل همه ی موارد زیرزمینی از مخدرات و مسکرات و دیگر موارد ممنوعه ]،[ خوب هم 
مورد استقبال قرار گرفت« و یا جمله ی: »... می تواند مجوزی برای کاربرد عمومی آن در نثر معیار بشود 

یا نه. ]؟[ آیا کاربرد آن به رغم مخالفتش...« و بسیاری موارد دیگر.
فاصله گذاری

یکی از مواردی که در یادداشت آقای طلیعی رعایت نشده، بحث فاصله ی بین کلمات است، جایی 
کلمات مرکّب بدون فاصله و یا با نیم فاصله به یکدیگر نزدیک شده اند و در برخی جاها مانند دو 
واژه ی مجزّا، ازهم فاصله دارند. مثلًا در همان ابتدای متن، »ویراستار گریزی« را بافاصله نوشته، امّا 
»ویراستارهراسی« را بدون فاصله نوشته است. یا در جای دیگر »با خبر« را بافاصله نوشته، جایی 
دیگر در عبارت »به دست می دهد« »به« و »دست« را بافاصله نوشته، امّا در سطر بعد آن »به ندرت« 
را با نیم فاصله نوشته است. در پاراگراف سوم بخش2 ضمن عبارت »به کار برد« بین »به« و »کار« 
فاصله گذاشته، امّا در سطر بعد، ضمن عبارت »به کار بردن« حرف »به« را با نیم فاصله به واژه ی »کار« 

نزدیک کرده است. و...
عدم یکسان سازی جمع ها

در جایی »کلمه« را با »ات« جمع بسته و به صورت »کلمات« نوشته و در همان سطر »اصطلاح« را با »ها« 
جمع بسته و به صورت »اصطلاح ها« آورده است. یا در ابتدای بخش3 در عنوان و ابتدای سطر، جمع 
»کلمه« را به صورت »کلمه ها« نوشته و در همان سطر اوّل، بار دیگر جمع آن را به صورت »کلمات« 

ضبط کرده است و امثال آن. 
به کار بردن واژه ها و عبارات نامناسب

در جایی، از عبارت »پای می فشرند« استفاده کرده، که بهتر بود می نوشت: »پای می فشارند« چون 
»پافشاری« معمول است، نه »پافشری« و یا به جای »لطمات« می توانست از »آسیب ها« استفاده کند. 
در جایی دیگر آورده: »اما دسته ای دیگر معتقدند چون کاربرد این دسته از کلمات...« به کار بردن دو 
»دسته« در یک جمله، به دو معنی چندان مناسب نیست و بهتر بود یکی را »گروه« یا چیز دیگری 
می نوشت. یا در جای دیگر نوشته: »حاصل کار موجودی ناقص و ابتر از کار دربیاید.« در این جا نیز 
به کار بردن دو واژه ی »کار« به دو معنی چندان خوشایند نیست. در جای دیگر نوشته: »جملاتی که 
از کتاب دارالمجانین جمال زاده نقل شد، نشان می دهد که این داستان دست کم از هشتاد سال پیش...« 
با توجه به این که کتاب دارالمجانین خود یک داستان است و منظور از »داستان« در جمله ی بالا به 
معنی موضوع، قضیهّ، بحث و... می باشد، بهتر بود به جای »داستان« واژه ای دیگر می نوشت که ایجاد 
شبهه نشود. در جای دیگر در مورد کلمه های مختوم به »ه« غیرملفوظ یا نامحسوس نوشته: »در واقع 
تلفظ »ه« در این گونه نامحسوس است« بهتر بود که به جای گونه، از نوع استفاده می کرد، چراکه اوّلاً 
طوری استنباط می شود که منظور حرف »ه« در آخر »گونه« است و دیگر آن که »گونه« در مباحث 

زبان شناسی و ادبیات و دستور زبان تعاریف خاصّ خود را دارد.  
تغییرشکل اسامی خاص

در دو مورد می بینیم شکل نگارش اسامی خاص را تغییر داده که به نظر نگارنده، کاملًا غلط است، مثلًا 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمود اخوان مهدوی

نام کتاب »خانۀ ادریسی ها« را به صورت »خانه ی ادریسی ها« و نام »یحیی دولت آبادی« را به صورت 
»یحیا دولت آبادی« نوشته است.  

آمیختن جمع و مفرد
در برخی جای ها می بینیم که واژه ها و ضمایر و افعال جمع و مفرد را متناسب با یکدیگر نیاورده 
است. مثلًا در جایی در مورد محمّدرضا شاه نوشته: »بیانیه ها، فرامین و حتا متن سخن رانی او را...« 
مسلّماً همان طور که فرامین و بیانیه ها جمع بسته شده، »سخنرانی« هم باید جمع بسته می شد، چون 
یقیناً شاه تنها یک سخنرانی نداشته است. در جای دیگر آورده: »آیا کلمات و اصطلاح هایی که 
عامه ی مردم خلاف قواعد زبان فارسی می سازند و پس از مدتی در سطح گسترده رایج می شود، 
کثرت استعمال و رایج شدن آن می تواند مجوزی برای کاربرد عمومی آن در نثر معیار بشود یا نه. آیا 
کاربرد آن به رغم مخالفتش با قواعد زبان درست است یا نه؟« می بینیم که سه ضمیر منفصل »آن« و 
یک ضمیر متصّل »اش« که به »کلمات و اصطلاح ها« مربوط هستند، باید به صورت جمع »آن ها« و 
»شان« بیایند. در جای دیگر نیز نوشته: »یکی از بارز ترین این خصوصیت...« که مسلّما »خصوصیاّت« 

درست است. 
ایراد دستوری

در جایی از یادداشت نوشته: »امروزه همان کلمات را در دو جزء جدا ازهم و گاه در سه یا چهار جزء 
جدا ازهم نوشته می شود.« در این جمله یا باید حرف »را« حذف شود و یا فعل آن از »نوشته می شود« 

به »می نویسند« تغییر کند. 
برداشت اشتباه

جایی در نقد کتاب »شب های تهران« جمله ی »بادها موی دختر را آشفته می کرد و مثل کلافه ای از 
ابریشم درهم می پیچید« را نقل کرده و واژه ی »کلافه« را اشتباه و درست آن را »کلاف« دانسته است. او 
توضیح داده است که »کلافه را معمولا به معنی بی حوصله گی بیش از حد، ناراحتی زیاد، اعصاب خرد 
شده، خصوصاً وقتی که از حل مشکلی بعد مدت ها تلاش درمی مانند، به کار می برند« درحالی که کلافه 
در لغت دقیقاً به همان معنی کلاف است و اصولاً در بیان بی حوصلگی و اعصاب خرد شده، اعصاب 

و افکار انسان را به کلافه ی نخ درهم تنیده تشبیه کرده اند. 
حشو

در برخی جمله ها، واژه ها و عبارات اضافه و غیرضروری به کار برده است. به عنوان مثال در جایی 
نوشته: »... طبیعی ست که عمل ویرایش بنا به ماهیت خود...« یا در جایی آورده: »این دسته از 
نویسنده گان به نوعی ویراستار را غریبه ای فضول می شمارند« و در جای دیگر: »پژوهش های عمدتاً 
تاریخی خود را می نویسد و به صورت کتاب منتشر می کند.« در جای دیگر نیز نوشته: »... کلمه ی 
»مستظهر« به معنی تکیه کننده به کسی یا چیزی، پشتیبانی را به شکل »مستحضر« به معنی آگاه...«. در 
جایی آورده: »در میان ویراستاران هم مورد بحث است و برخی با آن موافق  و برخی دیگر مخالفش 
هستند.« و موارد دیگر. در جمله های اول و دوم »عمل« و »به نوعی« اضافه است. در جمله ی سوم، 
مسلما لازمه ی منتشر کردن پژوهش به صورت کتاب، نوشتن آن است، پس دلیلی ندارد که فعل 
»می نویسد« درج شود. در جمله ی چهارم نیز آوردن واژه ی »پشتیبانی« جمله را به کلی به هم ریخته و 
بدَخوان کرده است، در صورتی که آوردن یکی از معانی »تکیه کننده به کسی یا چیزی« یا »پشتیبانی« 
کفایت می کند. در جمله ی پنجم هم به روشنی مشخّص است که وقتی بر سر موضوعی بحث است، 

برخی با آن موضوع موافق و برخی مخالف هستند و دیگر نیازی به بیان آن نیست.  



سال هفتم/ شماره بيست و ششم/ بهار 1401

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نقدی بر  »نکته هایی چند از ویرایش«

موارد دیگر
علاوه بر نمونه های مذکور، مقداری سنگینی در خواندن نثر یادداشت آقای طلیعی وجود دارد که با 

اندکی جابه جایی در عبارات و افعال، به راحتی جمله آسان خوان و آسان فهم تر می شود. مثلًا: 
- »موشکافانه نوشته را برمی رسد« = نوشته را موشکافانه برمی رسد

- »تازه نویسنده می فهمد« = نویسنده تازه می فهمد
- »تنها در یک مورد آن را درست نوشته است. آن جا که یکی از بیانیه های شاه را عیناً نقل کرده است.« 

= تنها در یک مورد که یکی از بیانیه های شاه را عیناً نقل کرده، آن را درست نوشته است.
- »روی خوش به جماعت ویراستار نشان داده« = به جماعت ویراستار روی خوش نشان داده

- »پرسش این است که آیا کلمات و اصطلاح هایی که عامه ی مردم خلاف قواعد زبان فارسی می سازند 
و پس از مدتی در سطح گسترده رایج می شود، کثرت استعمال و رایج شدن آن می تواند مجوزی ...« 
= پرسش این است که آیا کثرت استعمال و رواج کلمات و اصطلاحاتی که عامه مردم برخلاف قواعد 

زبان فارسی می سازند، می تواند مجوزی ... 
- »... کلمه ی جداگانه ای دم دست موجود است« = کلمه ی جداگانه ای در دسترس است 

- »... و به جای آن انواع اتوموبیل از سواری و وانت و... نشسته است« = و به جای آن ]اسامی[ انواع 
اتوموبیل....

- »با توجه به دانش آشوری« = با توجه به دانش داریوش آشوری
- »به علت حذف شدن الف است«= به علت حذف شدن حرف »الف« از فعل »است« 

- »وسواس عجیبی دارد برای ثبت تمامی کسره های اضافه« = برای ثبت تمامی کسره های اضافه 
وسواس عجیبی دارد.

- »به درستی همین گونه می نویسد که دیگران می نویسند« = به درستی همانند دیگران می نویسد )و 
بسیاری موارد دیگر(.

نتیجه
نگارنده ی این سطور، خود به خوبی می داند که در نقد یادداشت جناب طلیعی، شیوه ی بهانه جویی و 
زیاده روی را پیش گرفته و ملّالغتی شده و حتی ممکن است در همین نقدی که نوشته شده، ده ها غلط 
و اشتباه تایپی و دستوری و ویرایشی باشد. در ضمن به تبحر جناب طلیعی در فنّ ویراستاری هیچ شکی 

نیست، لکن هدف از بیان این موارد این است که چند نکته را یادآور شویم:
- نخست آن که بیرون کشیدن اشکال و اشتباه از متن دیگران کار چندان دشواری نیست، امّا فهمیدن 

اشکالات کار خود بسیار سخت است.
- دوم آن که وقتی بحث برخورد سلیقه ای پیش آید، هیچ متنی، متن درست و بدون غلط نخواهد بود.

- سوم آن که باید دید از خواندن یک متن به دنبال درآوردن غلط ها و اشتباهات هستیم، یا آن که 
می خواهیم از محتوای متن استفاده کنیم.

- چهارم آن که در پاسخ به پرسش جناب طلیعی که در آغاز یادداشت خود نوشته: »هنوز علت وجود 
و شیوع این بیماری ]ویراستارگریزی و ویراستارهراسی[ به درستی بر من آشکار نشده است« می توان 
گفت: به دلیل وجود همین موارد که به طور نمونه ذکر شد، یک نویسنده می تواند در موضوع ویراستاری 

با بن بست مواجه شود و ویراستار قابل اطمینان پیدا نکند، به همین سادگی!
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